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شهر فرنگ

تماشاخانه

 دروغگویی
 از شرح وظایف 

مسئولان خارج شد

مردم:ماازتندروهابرگشتیمتندروهاازمابرنمیگردند

وزیردادگستری:مسئولاننبایدبهمردمدروغبگویند
مردم:اشکالنداره،جاییکهپِلکشونمیپره

خودمونمیفهمیم
مسئولان:پسچطوریمسئولشیم؟

غرضی:مردمبهتندروها
رأینمیدهند

یکتندرویآگاه!:
کیرأیخواست؟

کوچه دوم

|مهرشــاد مرتضوی| وزیر نفت گفت: »نام و خانواده کســانی که کشور را 
ناامن جلوه می دهند، معرفی می کنم.« او با مثــال زدن ب.پ فرزند ع.پ دارای 
دو برادر و یک خواهر، ساکن شــرق تهران و س.ه فرزند ن.د! که تک فرزند بوده 
و در 12هزارکیلومتری شــمال غرب تهران )حدود پاریس( ســکونت دارد، از 
مقامات مسئول خواســت آنها را با این اطلاعات واضح و کامل دستگیر کنند. 
زنگنه همچنین از وزارت ارشاد خواست جراید و روزنامه های این شایعه پراکنان را 

توقیف کند که وزیر ارشاد لبخندی زد و گفت: »خب بعدی.«
وزیر نفت در ادامه از اهمیت بازگشت دکل ها، نفتکش ها، میزها و خودکارهای 
وزارت نفت گفت و افــزود: »دکل های عزیز، نفتکش های گرامی! اینا که حرف 

گوش نمیدن، خودتون با زبون خوش برگردین لطفا.«
زنگنه در آخر صحبت هایش طی اقدامی قاطع بر سر یک ناامن جلوه دهنده 

کشور فریاد کشید و گفت: »مگه نگفتم یه پات بالا؟!«

|علی اکبر محمدخانی| این که می گن کودکان کار، فکر نکنید کارِ کودک 
چیز بدیه. این یعنی ما تو کشــورمون آنقدر اشــتغالزایی کردیم که مجبوریم 
کودکانمون رو هم بفرستیم سر کار. تازه الان به مرحله ای از اشتغالزایی رسیدیم 
که دیگه کودکان کار هم جوابگو نیستن، مجبوریم گله گله کودکان درونمون رو 
هم بفرستیم سر کار. مثلا الان یه آقایی خودش تو هیأت مدیره بانکه، اونوقت بنده 
خدا به جای این که کودک درونشو بفرسته مهد کود ک، برای کمک خرج مجبور 
شده دست کودک درونشو بند کنه تو مناطق آزاد. یه آقایی خودش حقوقدانه 
اما کودک درونش تو صفر چهار خدمت می کنه. یکی دیگه خلبانه ولی کودک 
درونش چتربازه. یه آقایی هم درویشه، ســال به دوازده  ماه تو غار چله نشینی 
می کنه، ولی کودک درونش تو شرایط ســخت، وسط اقیانوس با کشتی نفت 
می فروشه. بالاخره تو این شرایط دنیا اگه این فداکاری ها نبود، تا حالا ژاپن ازمون 

جلو زده بود.

ایراد
من نمی گیرم از آن امروز، عیب دولت قبلی اگر ایراد داشت  

تا ابد باقی بمانی سر به جیب چون نمی خواهم که از اندوه و فکر 
تا در آن دولت نباشد جای ریب از هنرهایش سوالی می کنم 

نفتکش ها را چطوری کرد غیب؟ گرکسی تردست و تردامن نبود 

آمار طلاق
چون که می افتد فراوان اتفاق بی خیال ثبت آمار طلاق  
شرح علت های آن اندر محاق بااهمیت تر از آن، این که هست 

دردسرهای هوو و باجناق فقر و بیکاری، خشونت، اعتیاد 
بلکه باشد کاهش آن، کار شاق! نیست مشکل ثبت آمار طلاق 

زورخونه

غول چراغ توالت

سریع داخل توالت شدم و چراغش را 
روشن کردم، هنوز کمربندم را باز نکرده 
بودم که از داخل ســوراخ توالت دودی 
بیرون آمد، اول فکــر کردم گرد و خاک 
اســت! چون جلوی خانه مــان درحال 
توسعه شبکه فاضلاب هســتند که آن 
هم عین مترو و آن نمایشگاه وسط شهر، 
سال هاســت درحال انجام است! مانده 
بودم که کمربندم را بــاز کنم یا ببندم و 
بزنم بیرون که فشار مثانه یادم آورد که 
بهتر اســت کارم را انجام دهم! درهمین 
حین، ناگهــان از داخل ســوراخ توالت 
غولی بیرون آمد. پاهایم چنان سســت 
شــد که نتوانســتم فرار کنم، پاهایم از 
ترس یخ زده بــود که ناگهــان به طرز 
دلپذیری گرم شــد! غول گفت: سرورم 

بفرمایید با من چکار داشتید؟!
با تته پته گفتم که من غلط کنم کاری 

داشته باشم
غول گفت: ســرورم من غــول چراغ 
توالت هستم! تازه انتقالی گرفتم اومدم 
این جــا! اولیــن روز کاریمــه، لطفا اگر 

درخواستی آرزویی چیزی داری بگو
کمی به وضع ناجــور خودم فکر کردم 
و گفتم خــب یه شــلوار و لبــاس زیر 
تمیز میخــوام فعلا! به نظــرم انتخاب 
هوشمندانه ای بود، هم از این وضع ناجور 
درمی آمدم و هم غول را محکی می زدم! 

غــول ابروهایــش را بالا بــرد و گفت 
ترسیدی؟! گفتم برو بالاتر!

غول گفت: مطمئنی کــه فقط لباس 
تمیز میخوای؟ حــالا از داخل توالت در 
اومدم معنیش این نیســت که چیزهای 

این جوری ازم بخوای!
گفتم: تو کاری به این کارها نداشــته 
باش! چیزی که ازت خواســتم رو انجام 

بده!
غول دستش را آورد بالا و این بیلبیلک 
آویزون ســیفون را کشید و ناگهان همه 
جا سفید شد و بعد همه چیز رفت داخل 
اون ســوراخ توالت! خواستم یک نگاه به 
خودم بیندازم ببینم درخواستم از غول 
برآورده شده یا نه؟! اما چیزی نمی دیدم، 
چون همه جا تاریــک بود! درواقع چراغ 
توالــت خاموش شــده بــود! کورمال 
کورمال دنبال کلید چراغ توالت گشتم. 
ولی وقتی آن را زدم، چراغ روشن نشد. 
دو ســه بار کلید را بالا و پایین کردم که 
یکهو صدایــی از ته چــاه توالت درآمد 

که مشــترک گرامی، غول مورد نظر در 
خدمت شــما نمی باشد! ســقف مجاز 
آرزوهای شــما به پایان رســیده است. 
لطفا بعدا مراجعه بفرمایید! یک حســی 
می گفت ایــن صدا، صدای خــود غوله 
اســت! بنابر این دماغم را گرفتم و سرم 
را نزدیک ســوراخ توالت بردم، گفتم تو 
جدی جدی آرزوهــای آدم رو برآورده 
می کنی؟! گفــت: با این کــه توی وقت 
اداری نیســتم و وظیفــه ای نــدارم که 
جوابتو بدم، ولــی آره، برآورده می کنم! 
پرسیدم مثلا میشــه قیمت دلار ارزون 
بشه؟! میشه خودرو ارزون بشه؟! میشه 
تورم کم بشــه؟ میشــه کرایه تاکسی 
دوباره بشــه 25تومن؟! میشه یه سیخ 
برگ ایــن هوا و دو ســیخ کوبیده با آب 

معدنی بشه دو تومن پنج زار؟! 
غول نگاهی کرد و گفت: باز مســعود 
ماهواره ای اومد این کانالای ماهواره رو 
درســت کرد، تونل زمان دیدی؟! ببین، 
تو چرا نگاهــت فقــط اقتصادیه؟ همه 
چیز که اقتصاد نیست! گفتم خبه، خبه! 
اگه این به گوش محســن رضایی برسه، 
دوباره میاد کاندیدا میشه به جای این که 
آرزوی من بــرآورده بشــه، آرزوی اون 
برآورده میشــه! ولش کن، دو تا کوکای 

خنک بده!

بزرگمهر حسین پور  |   کارتونیست | 
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تزریقات

این تزریق درنیامده است  

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

آن روز در کلینیک اتفاق بی ســابقه ای 
افتاد. دکتر مشعوف روانپزشک کلینیک که 
معمولا همه را دعوت بــه آرامش می کند، 
با کپســول آتش نشــانی افتاده بود دنبال 
دکتر عباس و بی وقفه فحش می داد. دکتر 
عباس دوان دوان خودش را انداخت تو اتاق 
تزریقات و در را بست. همین طور پشت به 
در ایســتاده بود که کپســول آتش نشانی 
وسط در را شکافت و آمد تو. دقیقا مثل آن 
سکانس معروف »درخشش« با بازی جک 
نیکلسون. عده ای از پزشکان دکتر مشعوف 
را از پشت گرفتند و بردند و آرامش کردند. 
متأسفانه عباس ماند در اتاق تزریقات و ور دل 
من تا آب ها از آسیاب بیفتد. گفتم: باز چه کار 
کردی با این بنده خدا؟ گفت: هیچی به جان 
تو. این مرده خودش دیوانه ست، نمی دونم 
کی بهش مدرک روانپزشکی داده! گفتم: باز 
رفتی جاش نشستی واسه مریضاش نسخه 
پیچیــدی؟ گفت: آقا انصافــا، خداوکیلی، 
ناموسا شــما که خودت دســتت تو کاره 
تصدیق نمی کنی که تأثیر اسطوخودوس و 
خارشتر بیشتر از این قرص های شیمیایی 
اســت؟ گفتم: اوکی ولی نباید تو کار بقیه 
دخالت کنی. گفت: تقصیر من نیست! جامعه 
خشن شــده. گفتم: رو هوا حرف نزن. کی 
گفته جامعه خشن شــده؟ الان شما شغل 
من رو نگاه کن: تزریقات! شغل خشنیه ولی 
هیچ خشونتی درمن نمی بینی. دکتر عباس 
می خواست از تئوری اش دفاع کند که یهو 
مسعود فراســتی آمد تو اتاق. کیسه فریزر 
حاوی دارو را انداخــت روی میز و خودش 
هم نشســت روی تخت. یک نفسی بیرون 
داد و گفت: تزریقات محیط بدی اســت و 
حوصله سر بر. ادعای درمان دارد ولی ناتوان 
از درمان است و تزریقاتچی عقیم است، هم 
در ترســاندن، هم در زدن و هم درکشیدن. 
بعد یک نــگاه رقت باری به مــن انداخت و 
گفت: دکترنمــا، میرزامقــوای بی هویت، 
سوزنی سمرقندی! نگاه متعجبی به عباس 
کردم و گفتم: دکتر جامعه واقعا خشن شده. 
عباس که ترس کاملا در نگاهش مشهود بود، 
گفت: من میرم پایین، پیش دکتر مشعوف 
بیشتر در امانم. رو به فراستی گفتم: استاد 
لطفا دراز بکشــید تا من دارو رو آماده کنم. 
فراســتی گفت: تزریقاتچیِ ما با خواباندن 
مریض و با وعده دروغین سوزن سعی دارد 
فضای فــرم زده خود را با پــرت و پلاگویی 
توجیه کنــد. این یعنی چــه؟ یعنی هیچ. 
یعنی مقوا. آمپــول زن در این جا در بهترین 
حالت یک دستگاه تست قند است نه بیشتر. 
بعد خودش دراز کشید و وقتی مرا مشغول 
آماده کردن ســرنگ دید، گفت: درنیامده! 
من که کاملا هول شــده بودم، فکر کردم با 
بازی من)!( مشکل دارد. گفتم: استاد من که 
هنوز کاری نکرده ام. چی درنیامده!؟ اشاره به 
لباسش کرد و گفت: درنیامده... تکلیف بیمار 
چیست؟ یا باید به بازی کثیف آمپول زن تن 
بدهد یا در نقش اکسسوار صحنه به تماشای 
سرنوشت نکبت بار خود بنشیند. مرده شور 
میزانسن را ببرد. گفتم: استاد من جسارت 
نمی کنم. خودتون زحمت بکشــید. گفت: 
نمایش مضحکی از شرم و آزرم. بهانه ای برای 
انفعال. وقتی آماده برای تزریق شد، من دیگر 
هول کرده بودم و دســتم می لرزید. گفت: 
آمپول زن، آمپول زن بدی است. بلاتکلیف 
است و بسیار گنگ. در نتیجه بی اثر. بین زدن 
و نزدن مانده. تزریقاتچی چنان ماقبل ماموت 
است که گویی اجدادش تزریق را از پشه های 
مالاریا آموخته اند. بد، مغشوش، مخدوش و 

درازگوش.
دقیقا یادم نمی آید که چه اتفاقی افتاد که 
یهو فریاد فراستی به هوا رفت، ولی می دانم 
بعد از آن روز دیگر همان تزریقاتچی لطیف 

آرامِ مسالمت جو نبودم! 
پی نوشــت: پایان بندی عقیــم، خام، 
معیوب، بی پدر و مادر، فرو رفته، عوام زده و 
در یک کلام لاطائل است. نویسنده کنترل 
روانی نــدارد ولی گنــاه دارد. با همه اینها 
سوال این است: مگر مجبوری بنویسی؟ 

)فراستی در پرده آخر(

|ارمغان زمان فشمی| 
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